
 
 

 

 

 هبعقل نظری  اتحاد ای اتصالبررسی 

 یاسلام فلسفه در فعال عقل

 1مسئول()نویسنده حسین حسینی الهی سید

 2عزیزالله فیاض صابری

 

 چکیده
توجه به ارزش عقل و نقش عقل فعال به عنوان موجود بیرون از ذات انسان در فعلیت  با

ی است که خداوند به یای برخوردار است. عقل نیروی از اهمیت ویژهآدمعقل نظری  ن،رساند
یت است. تعقل حقیقی است که آدمیت از غیر آدمعقل، ممیز  ی ارزانی کرده است. اساساًآدم

شناسی و توان به دو عنوان هستی. عقل را میشودمیموجب رشد و به کمال رسیدن انسان 
 شناسی عقل مربوط به فطری بودن عقل و یا اکتسابیشناسی تقسیم کرد. مرحله هستیمعرفت

از  . یکیشودشناسی عقل شامل دو مرحله نظری و عملی میاما مرتبه معرفت ،بودن آن است
مسائل مهم در فلسفه اسلامی اتصال و یا اتحاد عقل نظری به عقل فعال است، در این میان، 

یلسوفان خلاف فه ب ؛یابد نه اتحاداین است که عقل نظری با عقل فعال اتصال می سیناابننظر 
ان هم صداریی که قائل به اتحادند. براین مبنا عقل نظری با هر چهار مرتبه خود انسان را از

کند تا به مرحله نهایی و پایانی معرفت انسان که همان عقل فعال است بادی امر کمک می
شناسی عقل . این پژوهش با دو رویکرد توصیفی و تحلیلی به تبیین و تحلیل معرفتشودمتصل 

 پردازد.نظری و فرایند اتصال آن به عقل فعال می

 .عقل مراتب ،سیناابن بالفعل، عقل فعال، عقل ،ینظر عقل ها:کلید واژه

  

                                                           
مقدس/  العالمیه مشهد جامعه المصطفیدانشجوی دکتری رشته فلسفه اسلامی . 1

Hoseinielahi@gmail.com 
 . استادیار دانشگاه فردوسی مشهد2 

«مطالعات فلسفی، کلامی»دوفصلنامه تخصصی   

7931سال هفتم/ شماره چهاردهم/ پاییز و زمستان   

717-31  

mailto:Hoseinielahi@gmail.com
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 مقدمه
ای انسان اشرف مخلوقات است و در میان دیگر موجود جهان از جایگاه معرفتی ویژه

است که موجب تمایز آن از  یهایدارای ویژگی ضرورتاً یبرخوردار است. چنین موجود

دیگر موجودات شده است. بدون شک یکی از عواملی که موجب امتیازبخشی انسان از 

ی است که وابستگی وجود یغیر انسان شده است قوه تعقل و تدبر اوست. عقل نیروی

ت به مراتب اعلی انسانیی را آدم ،د اتصالنکند و در این فرایمیانسان را به خداوند محرز 

 رساند.می

ت بط به معرفتعقل عملی مرکار کار عقل نظری شکوفایی معرفت نظری انسان و 

ی توان گفت عقل نظری در تماممیی است. در یک تحلیل استعلایی آدمعملی و رفتاری 

ه عبارتی ب .کندمیو حتی در مرتبه عقل عملی هم دخالت  هی سایه افکندآدمابعاد زندگی 

صعود  شود.میرسد و به او متصل مید خود به عقل نظری عقل عملی نیز در فرایند صعو

عقل عملی به واسطه عقل نظری است و عقل نظری هم با پیوندش به عقل فعال زمینه 

کند. در رسیدن عقل نظری به عقل فعال دو میی را مهیا آدمهدایت و به کمال رسیدن 

قد است تتفکر مشایی مع به عنوان رئیس سیناابندیدگاه مختلف و متفاوتی وجود دارد. 

صدرا و ملا در برابر، دیگر فیلسوفان خصوصاً ؛یابدمیعقل نظری با عقل فعال اتصال 

شود. در تبیین همین فرایند میعقل فعال متحد  ادارند که عقل نظری ب اتباع او باور

اتصال و یا اتحاد است که اندیشمندان جهان به بررسی و تبیین نقش عقل در زندگی 

. عقل نظری دارای چهار مرحله عقل هیولانی، بالملکه، بالفعل و نداپرداختهی آدم

ن به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با عقل فعال اتصال آبالمستفاد است و هر چهار مرتبه 

آن هستیم ر دتتبع دنبال به ای که در این پژوهش ار، مسئلهییابد. بر همین معو ارتباط می

 :نظری و فرایند اتصال آن به عقل فعال است تا ببینیمعقل  شناسیمعرفتبررسی 

 ثیرگذار است؟أی تا چه اندازه مفید و تآدمعقل فعال در قوام بخشی نفوس  ـ

 تواند به عقل فعال متصل شود؟عقل نظری می اساساًآیا  ـ

 رسند؟نحوی به عقل فعال میچه مراتب عقل نظری به  ـ

عقل فعال چه نقش فاعلی را در اعطای معارف به عقل نظری)عقل انسان( ایفا  ـ

 ؟ کندمی
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تواند به عقل فعال متصل شود و از فرضیه نویسنده این است که عقل نظری می

مجرای آن، به کمال نهایی خویش دست یابد. عقل نظری تنها معبری است که انسان 

 .رسدمیخت عقلانی شنا از طریق آن به غایت القصوی معرفت و

 پیشینه .1
 عقل نظری، کتاب بسیار مهمی همچون: به ویژه شناسی عقل در ارتباط با معرفت

 ؛از بیژن طرهانی« فلسفه عقل»ـ 

 ؛از مهدی حائری یزدی« کاوش های عقل نظری»ـ 

 ؛از علی مرادی« عقل در حکمت مشا» ـ

 ؛از کندی« فیهسمقالۀ فی العقل، جز مجموعه رسائل کندی الفل» ـ

 ؛مییاز محمد رضا حک« مقام عقل» ـ

 ؛از محمد تقی جعفری« عقل عاقل معقول» ـ

 ؛از عبدالحلیم محمود« الاسلام و العقل» ـ

 . همچنینزاده آملی به زیور طبع آراسته شده استاز حسن« اتحاد عاقل و معقول» ـ

 مقالات ارزشندی مانند: 

از محسن کدیور و « عقل فعال در حکمت متعالیه شناسیمعرفتبررسی نقش »ـ 

 ؛مریم سالم

 ؛از محمد هدایتی و محمدعلی شمالی« ری و عقل عملیجستاری در عقل نظ» ـ

 ؛زادهاز محمد حسین« شناسیعقل از منظر معرفت» ـ

 ؛از فاطمه شریف فخر« ابن سینا فلسفى اندیشه در فعال عقل به عقل اتصال» ـ

 ؛از محمد شیبانی« سیناابنکارکردهای عقل نظری و عقل عملی از نظر » ـ

فاطمه  پور والسادات رحیماز فروغ« سیناابننقش عقل فعال در حیات انسان از نظر » ـ

 ؛زارع

 ؛از مجید صادقی«  عقل در حکمت نظری» ـ

ز محمد ا «با نظر به تفسیر از نظریه نوس در فلسفه ارسطو سیناابننظریه عقل » ـ

 ؛علی معیارزاده اصفهانی و مهدی قوام صفری

و  از سعید رحیمیان« سیناابنجایگاه معرفت شناختی عقل فعال در اندیشه ی » ـ

 ؛مسعود رهبری
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کدیور  از محسن« شناختی عقل فعال در فلسفه مشاو معرفت تیجایگاه وجود شناخ» ـ

 ؛و نرگس شکوری

 ؛الهدیاز علم« سیناابننقش عقل فعال در تعقل از منظر فارابی و » ـ

 لیف و تدوین شده است، اما هیچأبداشتی، تاز علی الله« عقل در پرتو نقل و عقل» ـ

عقل نظری را با رویکرد فلسفی و با  شناسیمعرفتکدام از این ها به نحو عینی، بحث 

تواند نپرداخته است. همین امر می سیناابنر تکیه بر جنبه اتصال آن به عقل فعال از منظ

 ضرورت و نوآوری پژوهش را توجیه کند.

 . چیستی معرفت2

در زبان  ،«هالمعرف یةالنظر»ی در زبان عربی شناسمعرفتواژه 

)صلیبا،  (Connaissance)در زبان فرانسوی ،(Cognition/Knowledge)انگلیسی

 (5: 1839.)سبحانی،  ابزار تفکر استبه معنای علمِ شناخت و ( 955: 1831

 در ساحت علوم انسانی برای شدهمطرحابزار تفکر به معنای سنجش معرفتیِ ادعاهای 

ی دانشی شناسمعرفت (1: 1831)هاملین،  رود.یمکار ه آن علوم ب وسقمصحتتعیین 

گری معرفت، در دایره است که از عوارض و احکام علم، از حیث کاشفیت و حکایت

 (818: 2، ج1851)خسروپناه، .کندیمینی آفرنقشی آدممعارف 

ما در این قسمت دنبال آن هستیم این آنچه ی فراوان است، شناسمعرفت دربارهسخن 

ی دارد و آدمنظری  با شناخت یی ارتباط مستقیمشناسمعرفت اولاًاست که ثابت کنیم 

شود.  1در بعضی از موارد منجر به معرفت یقینی حداقلتواند یمی شناسمعرفت اینکه دوم

دانش  یک عنوانبهی شناسمعرفتدر ارتباط با نکته اول باید اذعان کنم اینکه دانش 

آید. دارد که از مجرای طبیعی قوا و ادراک انسان پدید  کاروسری معرفت بامنطقی تنها 

ی از شناسمعرفته در دانشی نیست ک -وجودش برفرضـعلم غیر نظری یعنی فطری 

  (32: 1831صفری، قوام.)آن سخن به میان آید

                                                           
ین یقینی منطقی، ذاتی و موضوعی. یق ؛. مراد از یقین، یقین منطقی است. یقین حداقل دارای سه قسم است7

منطقی یعنی علم به صدق قضیه و در عین حال علم به کذب نقیض قضیه هم دارم. یقین ذانی یا همان یقین 

بودن و با  شناسی اعم از داراشناختی بیشتر جبنه اقناعی دارد؛ به این معنا که یقین برآمده از یقین روانروان

. یقین موضوعی یقینی است که از شرایط و مقدمات شودمیواقعی را شامل  دارا نبودن شرایط و مقدمات

 واقعی قضیه بدست آمده است.
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 در حوزه علوم بشری)علم منطقاًاز وجود انسان است و  برخاستهدانش  یشناسمعرفت

ید گفت اکند نه در حوزه علوم غیر اکتسابی. در تکمیل نکته دوم بیمنظری( فعالیت 

یقین است، بر معیار علم شهودی  در مورد علم حضوری مفید حداقلی اگر شناسمعرفت

 هبی ما را شناسمعرفتو حضور بدون واسطه معلوم است. پس این امکان وجود دارد که 

تا سرحد اتصال و رسیدن به عقل فعال هم  شناسیمعرفتحقیقی برساند. این  واقعِ

بینیم تا ب رویمیمپذیر است یا خیر؟ با ذکر این تمهید به سراغ تبیین ماهوی عقل امکان

 ی عقل نظری و عملی برای ما ممکن است یا نه.شناسمعرفت

 

 معنایی آنو  گسترة « عقل». ماهیت 3
در  (112: 1831)دهخدا، عقل در زبان فارسی به معنای خِرد، اندیشه و هوش است.

در زبان  (823: 5ق، ج1123منظور، )ابنزبان عربی به معنای منع و بازداشتن آمده است.

کار رفته ه ب witو  Intellect، Reason، Wisdomی هامترادفلاتین نیز برای عقل 

  (132: 1831)صلیبا، است.

ه تا جایی ک ی معانی و کاربردهای متفاوتی استعقل در اصطلاحِ علوم مختلف دارا

قدر  (223: 1833)آشتیانی، .اندبرشمردهیازده معنا  بر بالغی عقل، شناساصطلاحبرای 

جامع میان این نظریات این است که اندیشمندان و فیلسوفان عقل را جوهر مجردی 

این عقل هرگز  (53: 1858)طباطبایی، .ذات و فعل مجرد از ماده است ازنظرکه  دانندیم

م، عقلی آن هستی یشناسمعرفتآن عقلی باشد که ما در این پژوهش در تتبع  تواندینم

ی است. این عقل همان آدمتیم، یکی از قوا و مراتب نفس که ما به دنبال فهم آن هس

 ،بعُد عالمه« عامله»و « عالمه»و دارای دو بعُد  (223: 1833، آشتیانی)است روح آدمی

 8ق، ج1123)ملاصدرا، .استعقل نیروی محرکه عقل است و بعُد عامله،  نیروی ادراکی

 یناسشمعرفتو  شناسییهستتقسیم عقل به دو قسم به این بهانه به سراغ  (823

عقل، عقل فطری و یا اکتسابی بودن آن است و مراد از  شناسییهست. مراد از رویمیم

 عملی بودن اوست.و عقل، عقل نظری  یشناسمعرفت

 شناسییهستعقل به اعتبار  أ(

شناسی عقل است؛ به این معنا که چه یهستپرسش از دایره شمولی عقل، مربوط به 

انسان من حیث الوجود آیا ، مثالعنوان بهند متصف به عقلانیت شود؟ توایمچیزهای 
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یان ، تفکیک مسؤالیی به این پاسخگوتواند موضوع این عقل قرار گیرد؟ قبل از یم

ه نظر ضروری ب« فرایند/ روش»و عقلانیت ناظر به « فرآورده/ نتیجه»عقلانیت ناظر به 

 رسد.یم

 .متعلقِ افعال ماست ،واقع بهرسیدن آن « شِرو»از  نظرقطعموضوع عقلانیت اول، 

نتیجۀ فعل ما برای ما  عنوانبهبه عبارتی معلوم ما که متصف به وجود خارجی است 

محقق است. در این مرحله وجود ذهنی افعال برای ما اهمیتی ندارد. موضوع عقلانیت 

ایم؛ دهینرسعینی  واقع بهخارجی است. در این مرحله ما هنوز  واقع بهدوم، فرایندِ وصول 

چیزی که برای ما مهم است همین فرایند وصول است. به عبارتی عقلانیت اول، پاسخ 

( ی )ثبوتچگونگاز  سؤالو عقلانیت دوم پاسخ به  )اثبات( است ییچرااز  سؤالبه 

انسان از آن حیثی که موجود اکمل و اشرف جهان است،  (135-158: 1835)فنایی، است.

شود و این استعداد در وجود هر انسانی یمف به تفکر و استدلال در بدو خلقت، متص

وۀ است. هنوز نتیجۀ ق« فرایند»نهفته است. انسان در این مرحله متصف به عقل ناظر 

تعقل و استدلال را عینی نکرده است و فقط در مرحله فرایند عینی کردن است. به این 

الم و خود را از ع هردل و تفکر بهره بُگوید. وقتی انسان از قوه تعقیمعقل، عقل فطری 

مجهولات به عالم معلومات رساند، عقل او نتیجه داده و متصف به عقل ناظر به 

شناسی به دو مرحله فطری و اکتسابی یهستشود. پس عقل، به اعتبار یم« فرآورده»

 شود. یمشود و هر دو قسم با دو حیثیت متفاوت، بر وجود انسان بار یمتقسیم 

 یشناسمعرفتعقل به اعتبار  ب(

یرشاخه عقل اکتسابی است. زی عقل و شناسمعرفتاین اعتبار به لحاظ کارکرد 

سنجش معرفتی دو قسمِ عقل)نظری و عملی( از یک نوعِ عقل)عقل به اعتبار 

قل و گیرد. اعتباری که فعالیت نیروی تعیمی به خود شناسمعرفتی( اعتبار شناسمعرفت

بر همین مبناست که عقل،  (23: 1835)سخنور، کند.یمی ارزشگذاررا  کیفیت کارکرد او

 (88: 1833)فارابی، شود.یمبه دو بعُد نظری و عملی تقسیم 

کارکرد عقل نظری ادراکِ واقعیات و حقایقی هستند که وجودشان مستقل از وجود 

موری ی اشناسمعرفتو ربطی به عمل ندارند. به عبارتی وظیفه عقل نظری  انسان است

 (21: 1839)شهرزوری، ی نیست.آدمدر قلمرو اختیار  هاآناست که وجود و یا عدم وجود 

ی را به کم و کیف موجودات عینی یعنی آدمشناختِ مدرکات عقل نظری، نگرش و التزام 
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در مقابل، عقل عملی  (59: 1833)مصباح یزدی، کند.یممعین « هایستنو  هاتسه»

یعنی  (11ق: 1123سینا، )ابنانسان 1ناظر به افعال و احوال عقلی است که کارکرد آن

یک فعل و رفتار  عنوانبهاست. عمل،  (59: 1833)مصباح یزدی، «یدهانبایدها و با»

 (8: 1853)سبزواری، کندیمی نقش اساسی را در تحقق و سازندگی عقل عملی ایفا آدم

البته این به معنای فرو   2شود.یممحقق  تا جایی که ماهیت عقل عملی، در ضمن عمل

کاهیدن عقل عملی از معارف و علوم نظری و فلسفی به متون فقهی و تربیتی نیست، 

در  رمؤثعقل عملی همچون عقل نظری یکی از مراتب نفس انسان و نیروی  ۀقوبلکه 

بر این مبنا، امکان ارجاع و بازگشت عقل  (13: 1835)اکبریان، .گرددیمقلمداد  او تکامل

ادراک هستند  مبدأمدرکه و  ۀها قوینای هردو که چرا 8،دی به عقل نظری وجود دارعمل

گونه تفاوت ماهوی میان آن دو وجود ندارد. تنها تفاوت این دو مربوط به متعلق یچهو 

 .ادراکاست نه خود علم و  هاآنیعنی معلومات و مدرَکات 

ول نظری نفس را با وص ۀقومتعلق عقل نظری اموری نظری و عینی است تا استکمال 

 ۀوقبه ارمغان آورد. متعلق عقل عملی اموری غیر نظری است و استکمال  به عقل فعال

تواند یمبر این معیار، عقل نظری  (11ق: 1123سینا، )ابنعملی نفس را در پی دارد.

که مراد از عقل که مَقسم این  چرا (182: 1851)جوادی آملی، حاوی عقل عملی باشد

 شود.یمل است، مطلق عقل و نظر است که شامل عقل عملی هم دو عق

 زیرا تکامل عقل ،شودینمانفصال و جدایی این دو در بدو امر، مانع از اتصال این دو 

آدمی، اتحاد عقل و عمل را به دنبال دارد تا جایی که راه وحدت و اتصال این دو عقل را 

، جوادی آملی)اندیشد.ینمجز خیر و حق که  رساندیمی امرتبهکند و آدمی را به یمباز 

و تنها  (155: 1831)ملاصدرا، پس عقل عملی در خدمت عقل نظری است (121: 1833

 آفرینی کند.اثر باشد و نقش منشأتواند یمآن  ۀیسادر 

یعنی  شود،یممستقیم، شامل مباحث عقل عملی  طوره بین، دایره عقل نظری بنابرا

و از  هبر گفتمصداق عقل عملی در  عنوان بهی عقل نظری، رفتار انسان را شناسمعرفت

                                                           
 . شودمیعمل اختیاری انسان  أملکات نفسانی است که منش ،مراد از احوال و اعمال .7

 . 72: 7، جمنطق شفاینا، سابن. «غایتها معرفة رای هو فی العمل ةوالعملی» . 2

 .874: 9، جاسفار اربعهملاصدرا ،  «.و بالعکس ةمن هذا النفس لا تنفک من العالم ةوالعامل» .9
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کند. در این مقام به تفاوت معرفتی عقل نظری و یمی آن گفتگو شناسمعرفتارزش 

 عملی می پردازیم.

 تفاوت علوم نظرى با علوم عملى. 4

 هما در علوم نظرى ب گویدمیدر تفاوت میان علوم نظرى و علوم عملى  سیناابن 

دنبال این هستیم که قوه نظرى نفس را کامل کنیم به این صورت که نفس را از مرتبه 

عقل هیولانى به مرتبه عقل بالفعل برسانیم. چون نفس انسان از مرحله عقل هیولانى 

مال در این استک رسد.کند و تدریجاً با آموختن علوم به عقل بالفعل مىحرکت را آغاز مى

انسان  نفس بادی امریابد. در قع با حصول و پیدایش تصورات و تصدیقات تحقق مىوا

هیولانى  عقلعقل  گی دارد. این همان مرتبهبالقوه حالت نسبت به تصورات و تصدیقات 

ند نفس تحقق یافتانسان لفعل در نفس گامى که این تصورات و تصدیقات باو هن است

. در این مرحله نفس تمامی معقولات را دارا رسدىتر شده به مرتبه عقل بالفعل مکامل

: 8ق، ج1123سینا، )ابن.رسدمیدر همین فرایند، عقل به مرتبه عقل مستفاد هم  .شودمی

358)  

اه یابد که از رواسطه آن، انسان به مقدماتى دست مىه اى است که بعقل عملى قوه 

د و براى انسان آگاهى به شونکثرت تجارب و طول مشاهده اشیاء محسوسه حاصل مى

ى یعنى عقل عمل .سازندآنچه را که شایسته برگزیدن یا دورى نمودن است ممکن مى

و علوم عملى بیانگر همین بایدها و نبایدها  کنداست که بایدها و نبایدها را معلوم مى

عمل  أکه حالات و ملکات نفسانى، مبده شد گفت (59: 1851)مصباح یزدی، .باشندمى

ها و )هستپس حالات و ملکات نفسانى اگر از جهت نحوه وجود  ،باشنداختیارى مى

 أدولى اگر از جهت مب ،مورد بحث قرار گرفتند، باید در علوم نظرى جاى گیرندها( نیست

ترین مهم .عمل اختیارى بودن مورد بحث قرار گرفتند، باید در علوم عملى گنجانده شوند

و در این  (11ق: 1123سینا، )ابننوع عقل، تفاوت غایت این دو استتفاوت میان این دو 

 کنم.اشاره می مجال به این موضوع مختصراً

ا نه رأى و اعتقاد ام ،حصول رأى و اعتقاد است ،غایت علوم نظرى سیناابناز نظر 

یعنى غایت علوم نظرى این نیست که معتقد شویم چه کارى  )همان(درباره کیفیت عمل.

شود. انجام داد و یا اینکه معتقد شویم چه ملکه و خلقى مبدأ یک کار اختیارى مىباید 

ها، حصول رأى و اعتقادى است که متعلق به در آنغایتْ خلاف علوم عملى که  هب
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یت غایت در علوم نظرى حصول اعتقاد به کیفبنابر این  .باشدکیفیت عمل و مبادى آن مى

 بلکه این ویژگی مخصوص ،تنیس« عمل أمن حیث هو مبد»عمل  أدعمل یا کیفیت مب

ای که بسیار مهم است این است که عقل نظری به لحاظ معرفتی عقل عملی است. نکته

تر از عقل عملی است و در فرایند ارزشگذاری اعلی و افضل از عقل عملی است. با مهم

 رویم.ذکر این تمهید به تبیین وجه افضلیت عقل نظری می

 افضلیت عقل نظری بر عقل عملییت و ح. ارج5
از عقل عملی است، عقل نظری چون با  ترگسترده مراتب بهکاربرد عقل نظری 

شود. به این صورت، نسبت یمها سروکار دارد، شامل تمامی حقایق یستنو یا  هاسته

اگر )یا وجوب است (ئ با آن مساوی باشدش نسبتاگر )ء با او یا امکان استیشبه هر 

پس  (اشدب لا ضرورتاگر نسبت شئ با او )یا امتناع است (نسبت شئ با او ضرورت باشد

ه به . همین وسعت، البتتر استیعوس عقل نظری به لحاظ مفهومی نسبت به عقل عملی

لحاظ وجودی نسبت به عقل عملی نیز صادق است. با ذکر این تمهید به وارد استدلال 

 شویم.یم

شود که همراه با علم باشد، رفتار یمی زمانی محقق آدمیک فعل  عنوان بهعمل 

نیاز یبی ول ،بدون شناخت، ممکن نیست. نقش علم به نسبت به عمل اقدم و اشرف است

پس علم هم به لحاظ وجودی و هم به لحاظ  (292: 1، ج1838)ملاصدرا، از آن نیست.

 ذیل نشان داد: صورتبهتوان یممعرفتی، برتر از عمل است. این افضلیت را 

 عقل عملی مربوط به عمل و در حوزه اختیار انسان است؛ أ(

 عقل نظری مربوط به نظر و علم به حقایق عینی است؛ (ب

 علت است؛ مثابه به نسبت به عملاز علم است، علم  مؤخرعمل،  (ج

  .: علت نسبت به معلول اعلی و اشرف است(د

گرفت که عقل نظری اولی و اشرف از عقل  توان نتیجهیماز مجموع این مقدمات 

به دیگر سخن، عقل نظری، استکمال قوه نظری نفس ( 3ق: 1122)همو، عملی است.

 بهقوه نظری هم مقوّم نفس است، یعنی جایی که نفس  (11ق: 1123سینا، )ابناست،

و موجب بقای  (358: 1851)مصباح یزدی، رسدیمنظر و تعقل به عقل فعال  ۀقو واسطه

 بهنفسی که  (331: 8ق، ج1118سینا، )ابن.شودیمفس پس از مفارقت نفس از بدن ن

 ۀوقتواند ارزش یمبقای دائمی علل خود، از استمرار همیشگی برخوردار است،  واسطه
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  (281: 1831مدرس زنوزی، )آن است مرتبهترین نظری خود را )عقل نظری( که قصوی

عقل عملی چون مربوط به جنبه عالی نفس نیست  ۀقوازپیش محرز نماید. در برابر، یشب

تواند نسبت به عقل نظری اعلی و اشرف ینمو امکان زوال این قوه از نفس وجود دارد، 

به اینکه غایت عقل نظری شناخت خداوند و حقایق  مضاف (3ق: 1122)ملاصدرا، باشد.

که یدرحال ،استگونه مسائل از ضرورت و اولویت ذاتی برخوردار ینامتافیزیک است و 

بالقیاس دارد نه ضرورت ذاتی. در  ضرورتو  1غایت عقل عملی وصول به خیر است

همین راستا، موضوع عقل نظری نیز همچون غایت آن )که بیان گردید( نسبت به موضوع 

و هرگز ( 3ق: 1122برخوردار است)ملاصدرا،  دو درجهعقل عملی از ارزش و معرفت 

، انسان واسطه عقل فعاله قل نظری باشد. بنابر این عقل نظری بتر عیهگرانماتواند ینم

این مجال به ترسیم فرایند اتصال عقل نظری  رکشاند. درا به مراتب اکمل معرفت می

ب تر نشان دهیم که مراتپردازیم تا بتوانیم به صورت محسوسبه مرتبه عقل فعال می

ی ، بالفعل و بالمستفاد به چه نحوعقل نظری که عبارت است از عقل  هیولانی، بالملکه

 یابند.به عقل فعال اتصال می

 . فرایند شناخت مجرای اتصال عقل به عقل فعال6
  آنانو یا اتحاد  اتصالعقل نظری و عملی،  شناسیمعرفتیکی از مباحث مهم در 

 و اتصال از پیش مراحل بر گذری تا کندمی اقتضا مطلب این اما ،است فعال عقل به

 بحث، محور اینجا، در. باشیم داشته دهد،مى رخ شرایطى چهدر  و زمانى چه در اینکه

 .است فعال عقل به اتصال آستانه تا و عقل تا حس از انسان ادراکى فعالیت

 .دارد مبادی به فطری شوق که نهادینه شده ایگونه به ناطقه نفس سینا، ابن نظر به

ین به ا نعقل فعال باشد که انسان با رسید توان همانمراد از مبادی در این مباحث می

ا عقلیا مضاهیا عالم»مرتبه و نیز رسیدن به مرتبه بالاتر که عقل مستفاد باشد و به مرتبه 

. درست به همین دلیل انسان فطرتاً حرکت رو به بالا دارد و خودش رسدمی «للعالم العینی

دمی با آنفس   (33: 839نا، سی)ابنرساند.را به مراتب اعلی علم و شناحت عالم می

 راه از اگر - دیگر قوای کمک با و عقلى صورت و شناخت به اشتیاق و نیاز احساس

                                                           
، ءالشفاینا، س. ابن«والغایة فی الفلسفه النظریة معرفة الحق و الغایة فی الفلسفة العملیه معرفة الخیر».  1

 .1:11ج
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یعنی با  ،است ظاهری حواساولین حرکت،  (111همان: )مد.نایل خواهد آ آن به حدس

 بنابراین، .کندمیحرکت دادن قوای ظاهری نفس است که انسان مسیرحرکت را معین 

 یا واسطهبی بلکه ،حسی است شناخت محور تنها نه حس شودمی آغاز حس با شناخت،

 نتیجه (811: 1831)مصباح یزدی، دارد. نقش شناخت بعدی مراحل همه در باواسطه،

 یعنى باطنى، حواس از آن گذشتن سپس و حسى صورت آوردن دست به شناخت، این

تواند تاثیر مستقیم و یا غیر هر کدام می که است حافظه و وهم خیال، مشترک، حس

 متفکره، قوه به علمى صورت رسیدنمسقیم بر یکدیگر داشته باشند. در مرحله بعد هم 

مفکره همان قوه مخیله است که در  .است عقل افتادن کار به از پیش مرحله، آخرین

شود. درکی که از معبر حس و خیال و نهایت هم حافظه حفظ و درک می ها و معناصورت

ن معنای جدید برای نفس انسان این دو نوع قوه پدیدآورد کار. شودمینگهداری 

 گرفتن کار به برای عاقله قوه اب همکاریو دیگری خدمت و  (32: 1839سینا، ابناست)

 به انسان شناخت یند،افر همین با. است قوه توسط تفکر و تعقل فرآیند در صورت

این صورت اتصال یافته و از او اگاهی  با عقل مرحله این درآید. نایل می  عقلى مرحله

 ازدر نهایت این آگاهی دسترسی به انسان به صور معقول  (821)همان: .کندمیپیدا 

 صورت گزاره به مفاهیم ترکیب تعریف، برای مناسب مفهوم یافتن ،خیالى و حسى صور

 آماده عقل ،فعالیت و حرکت این با. شودمیاستدلال نمایان  صورت به هاگزاره ترکیب و

 افاضه فعال عقل از که شده بالفعلى مجرد صورت پذیرش ووردن آبه وجود 

 اثر یا فعال عقل نور آمادگى، اینبنابر این، در فرایند  (232: 1831)فخررازی، شود.مى

 و معقول هایصورت مشاکل و مناسب خیالى صور متخیلات بر آن، از ایقوه یا آن

و به صورت بالفعل   کاملاً مجرد، و معقول بالقوه صور که شودمى افاضه و اشراق مفاض

 به تبدیل خیالى صورت اینکهلازم به ذکر است  (821: 1835سینا، )ابنشوند.مجرد می

جرد م بلکه صورت، نه به صورت تبدیل شدن کامل به صورت عقلی شود عقلى صورت

 بلکه باشد، نداشته وجود دیگر وبه وازن صورت عقلی انتزاعی توسط عقل فعال افاضه 

بدین  .شودمی منطبع و مرتسم و حاصل آن در و گیردمى قرار عقل اختیار در صورت

)همو، یابد.می دست خود اشتیاق مورد عقلىِ شناخت و کلیات شناختترتیت نفس به 

1839 :822) 

رسند. فعلیت می به فعال عقل اشراق با نیز بالقوه هایاستدلال و تعاریف ها،گزاره

اکات راد و . بنابر این تصرفاترسدمیهای نفس به او افاضه عقل فعال مناسب با فعالیت
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 با متناسب شناخت و فعال عقل از افاضه و تام استعداد تخصیصپیشین نفس موجب 

 شناخت فعال، عقل از خود، تلاش بحس بر کسى هر و شودمى عاقل قابلیت و توانایى

 رسیدنِ نتیجه به عقل، های فعالیت جمله، از و مراحل این پیمودن. پس کندمی دریافت

 به پیوستناست.  فعال عقل به اتصال و یافتن ارتباط آن، شرط و نیستعقلی  شناخت

 و علم و است عاقله قوه کردن عمل شرط و عقل کوشش مرحله آخرین فعال، عقل

 هاآن ارتباطات و مفاهیم پذیرش و دریافت و عقل فعال  با تماس یا پیوستگى معرفت،

 تمامیت و کمال به پیوند، این با نفس که استدریافت  این برای آمادگى یا فعال عقل از

 (123: 1838سینا، .)ابنرسدمی

 

 . تبیین مراتب عقل نظری و ارتباط آن با عقل فعال7
قل فعال به عرا تواند خود واسطه قوه نظری عقل میه معتقد است که انسان ب سیناابن

برساند. یعنی قوه نظری نفس که همان عقل نظری است دست انسان را از همان بادی 

ترین مرحله کمال و سعادت او همراه اوست و گیرد و تا پایانیامر که جنین است می

عقل نظری هر  عتقاد وی تمامی مراحل چهارگانهبه کمال رساندن او را دارد. به ا ۀوظیف

. ما در این کندمیری ادانسان عهده نکدام به نحوی وظیفه خود را در به کمال رساند

 پردازیم.مقام به تبیین اتصال عقل نظری به عقل فعال می

 عقل هیولانی با عقل فعالارتباط  أ(

تسمیه این عقل به عقل  عقل هیولانی است. وجه ،اولین عقل از مراتب عقل نظری

ن أن شکیل ،: این عقل همچون هیولای اجسام بی صورت استنداهیولانی را چنین گفته

ای تهنوشهیچ ماند که در او او پذیرش هر صورت معقولی است. یعنی به منزله لوحی می

عقل،  (138: 1832سینا، ابنه محسوسات دارد و نه به معقولات.)نیست؛ نه اختصاص ب

 هیولانی عقلۀ مرتب ، دردریافت نکرده است را معقولات  از چیزی هنوز که هنگامی

 صورتی هر از هیولانی، خالی عقل ۀمرتب در انسان عقل. است محض قوۀ است، که

 عقل .است همان بدیهیات اولیه یا معقولات ،کندمیکسب  که معارفی اولین و است

و اشکال منطقی قیاس  و حد از استفاده بدون و فعال عقل فیض با را بدیهیات انسان

ها به طور مساوی وجود این عقل در وجود همه انسان (55: 1838، همو).کندمیدریافت 

جایگاه این عقل نسبت به عقل فعال، نقش انفعالی دارد و هیچ  (33: 1831)همو، دارد.
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اند منبع فهم توبا این همه، عقل هیولانی می (111)همان: تاثیری از ناحیه خود ندارد.

تواند انسان حساب شود. وجه این مسئله چیست؟ به عبارتی علت اینکه عقل هیولانی می

توان نام او را عقل ترین مفارق است که میسری معلومات شود، وجود نزدیکواجد یک

های عقل هیولانی به فعلیت دن قوهل نهاد. پس عقل فعال علت تبدیل شفعا

  (53: 1838سینا، )ابناست.

 عقل فعالبا عقل بالملکه ارتباط  ب(

دومین مرتبه از مراتب عقل، عقل بالملکه است. زمانی که معقولات اولی در نفس 

لی بدیهی را نفس کتواند میفعلیتی که  .یابدانسان ایجاد شده، عقل بالملکه، فعلیت می

 (859: 1838و، )هم.کندمیبه طور عقلی ادراک کند به عبارتی معقولات ثانویه را دریافت 

مثل محال بودن اجتماع و یا ارتفاع نقیضین و از این دست مسائل را نفس در این  یامور

ی در این مرحله از بدیهیات پا به عرصه نظریات با کمک آدم. نفس کندمیمرحله درک 

آید که قدرت ای در نفس پدید میقوه ،زیرا در این مرحله ،گذاردحواس و قوه خیال می

خلاف عقل ه معقولات را از طریق مخیلات و محسوسات دارد. این عقل بعبور به 

از این  ی. مسائلکندمیآفرینی  هیولانی، برای دریافت معارف از طریق بدیهیات، نقش

واسطه عقل فعال است نه مقولات منطقی اما خود ه است، ب ءدست که کل بزرگتر از جز

 باشد. بنابر این عقلیک برهان عقلی است و از امور بدیهی می «ئهکل اعظم من جزال»

ن حضور دارد و به مدد عقل بالملکه نیز یفعال در این مرحله همچون مرحله پیش

 (55: 1838)همو، .رسدمی

 عقل بالفعل و ارتباطش با عقل فعال ج(

یند، گوبالفعل است. به این عقل، عقل بالفعل میسومین مرتبه از عقل نظری عقل 

ن به مطالب آ ۀواسطه چون نفس در این مرحله دارای قدرت و نیروی تفکر است تا ب

نظری و استدلالی برسد. نفس در این مرتبه با برهان و قیاسات منطقی سروکار دارد. کار 

تواند استدلال منطقی سیر از مجهولات به معلومات است. عقل بالفعل با همین توانایی می

چون صفات کمالی حق، تجرد نفس  یعنی الاخص ورود کند و مسائلدر مورد الهیات بم

و هر زمان که  (33: 1831، همو)دست بیاورده برا و مسائلی از عالم مجردات عقلی 

تواند آن معلومات خود را حاضر کند. بر این معیار، عقل بالفعل ارتباطش با بخواهد می

عال ثری که میان نفس و عقل فأو تعقل فعال از مجرای عقل بالملکه است. یعنی تاثیر 
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در مرحله قبل ایجاد شده تا در این مرحله احضار شود. عقل بالفعل  اولاً شودمیحاصل 

و اگر به حدی رسید که  کندمیخواهد تعقل معلومات و معارف را دارد و زمانی که می

 (183: 1853نیا، )قائمی.رسدمیعقل بالمستفاد ل خود را نیز تعقل کرد به مرتبه تعق

 عقل بالمستفاد با عقل فعالارتباط  د(

اخرین مرتبه از مراتب عقل، عقل بالمستفاد است.  این عقل در واقع همان عقل 

دست  هاتصال به عقل فعال بکه نفس معلومات خود را به واسطه وقتی  ،بالفعل است

ل عقل به عق. وجه تسمیه این کندمیداری ورد، عقل بالمستفاد این نقش را عهدهآمی

بالمستفاد به این دلیل است که نفس معارف را از موجود دیگری که بیرون از ذات انسان 

: 1833)سعادت مصطفوی، کند که آن عامل بیرونی عقل فعال است.است دریافت می

: 1885سینا، )ابنکند.نفس در این مرحله به عقل فعال اتصال، نه اتحاد، پیدا می (131

ع مند باشد و با قطتواند از فضایل آن بهرهل خود به عقل فعال مینفس با اتصا (189

 صور کلی نفس یارتباط، کمال آن نیز قطع خواهد شد و نقش عقل فعال فقط نگهدار

ت معتقد اس ار. صدجه تفاوت میان نظر بوعلی و صدرا استتیهمین ن (53)همان: است.

فاد که به عقل بالمست کندمی تی قدرت احضار معلومات خود را پیداقکه نفس ناطقه و

سینا برسد و با او اتحاد پیدا کند، صرف اتصال کافی نیست چیزی که ابن

  (113: 1833)ملاصدرا، گوید.می

ای برخوردار است. بر این جایگاه عقل فعال در تکامل معرفتی نفس از اهمیت ویژه

ا عقل فعال اتصال ای از خود)مراتب عقل نظری( به نحوی بمعیار، نفس در هر مرحله

یابد. مراتبی که نسبت به مرتبه یپیشن خود حالت بالفعل و نسبت به مرتبه بعدی خود می

حالت قوه دارد. چیزی که در نفس مسلم است این است که نفس با دو قوه عقل نظری 

ارد. گذن را عقل فعال میآتواند خود را به مراتب عالی عقول برساند که نام و عملی می

 1نهد.ای مدرن غربی به آن نام عقل قدسی را مییعالی که دنعقل ف

                                                           
ه الان با سید حسین نصر شناختگنون و گرایان است که به رهبری رنه. مراد از دنیای مدرن غربی، سنت 7

 .دنشومی
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 یآدمبخشی نفس . نقش عقل فعال در قوام8
 پردازیم تا روشن شود که عقلبه اقسام نفس می برای تبیین این مرحله، مختصراً

س دارای نف ،سیناداری کند. از نگاه ابنتواند عهدهچه نوع نفسی را میقوام بخشی فعال 

نفوسی که هم در حوزه عقل نظری و هم عقل عملی به مراتب اعلی  ؛سه مرحله است

ورده است. این دسته نفوس پس از مفارقت از آدست ه رسیده و تمامی معارف لازم را ب

وم، دسایش مطلق هستند و هیچ گونه درد و المی در انتظار آنان نیست. آبدن در نعمت و 

 ت بدنی است. هیئتیئولی هنوز هم درگیر مادی و هیف هستند، نفوسی که دارای معار

این نوع از نفوس به اندازه پاکی و تطهیر از امور  .شودمیی آدمکه مانع دریافت سعادت 

ت بدنی ئییت برسد. این هآدمافته و به مرتبه حقیقی یذاب بکشند تا پالایش عمادی باید 

 وم،س. شودمیه عارض بر ذات انسان بلک ،که انسان درگیر اوست ذاتی انسان نیست

ند. خود این گروه یا او از اخلاق رذیله منزه نفوسی که در کسب و عمل معارف ناقص

یشه در همو  منکر کمال و سعادت انسان است نفسی است که به کمال نرسیده و اساساً

ستجوی در جند بود. اگر نفوس نداند که انسان باید در پی کمال و اهعذاب الهی گرفتار خو

ای که نکته (51-51: 1891سینا، )ابنسعادت باشد نه در سعادت است و نه در شقاوت.

ن باور دارد این است که نفوس بر حسب فطرت و سرشت ذاتی که پاکیزه آسینا بر ابن

در دنیا زندگی کرده است و در عالم دنیا به معاصی آلوده نشده باشند، هنگام مفارقت روح 

ر این رسند. دالمنتهی می ةشوند و به مقام سدرن به فیض الهی نائل میروحشا ،از بدن

ق: 1111نا، سی)ابنیند.آگردد و به حقیقت نائل میها منکشف میزمان کلیه حقایق بر آن

233)  

د است که وی متعق استورد است این آدست ه ب سیناابنتوان از کلام ای که مینکته

 پیش از مفارقت از بدن اوتواند به مرحله اتصال عقل فعال برسد که عقل انسانی می

ائل نفوسی که به این مرحله ن ،حداقل به مرحله عقل بالفعل رسیده باشد. بر این معیار

ال، فعل و اتصال به عقل فعلشوند، برای رسیدن به عقل بایند و گرفتار مرگ میآنمی

ود را به واسطه آن خه ن دیگر تعلق بگیرند تا بنفسشان بعد از بدن این دنیایی به بد

نفوس  ن جسمی که اینآجه به عقل فعال متصل شوند. ید تا در نتنمرحله بالفعل برسان

ن بلکه جسم مثالی و فلکی هستند که به منزله بد ،شوند مادی نیستندها ملحق میبه آن

وس فنند. بنابر این شوند تا زمینه اتصال به عقل فعال را فراهم سازمادی حساب می
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میرند، پس از مرگ باقی خواهد ماند و برای ن میآی که در عالم جنین و امثال یهاانسان

ا به کمال نهایی و تعریف شده تماده و مهیا هستند آقبول معقولات اولیه از حق تعالی 

 (238: 1891سینا، )ابنخود برسند.

سان ارتباط صعودی است و ان سیناابنبدون شک این ارتباط از نظر فلاسفه اسلامی و 

رساند. این ارتباط در تمامی سطوح زندگی انسان را از عالم ماده به عالم ملکوت می

 معنایی آن مقارن ۀتوان گفت از بدو وجود او تا اخرین مرحلریزش کرده تا جایی که می

ه ه تبدیل بترین حضور انسان یعنی مزاج او کای که در همان اولیو همراه اوست. رابطه

 ی همراه اوستآدمو در ادامه نفس را به او عنایت کرده و در طول حیات  کندمیانسانیت 

رساند و زمینه اتصالش را به عالم عقل تا جایی که تمامی قوای او را به مرحله فعل می

 نماید. فعال مهیا می

 

 نتیجه
ن به عقل فعال یکی از مسائل مهم در فلسفه آعقل نظری و اتصال  شناسیمعرفت

که فراتر روی انسان از عالم مادی به عالم و مبادی عالی فقط از  چرا ،استاسلامی 

مجرای اتصال و ارتباط با عقل فعال میسر و مقدور است. به عبارتی انسان با عقل عملی 

نماید. با توجه به و فرجام ان را به عقل فعال واگذار می کندمیمقدمات کار را محقق 

 دست آمده است.ه این تمهید، نتایج ذیل از این پژوهش ب

ز تقسیم کرد. مراد ا شناسیمعرفتشناسی و می توان به دو لحاظ هستی. عقل را 1

 شناسیمعرفتن است. مراد از آبودن عقل و یا اکتسابی بودن شناسی عقل، فطریهستی

ست ا ییشد. بر این معیار، عقل نظری نیرون می باآعقل، عقل نظری و یا عملی بودن 

ای است که قدرت عقل نظری قوه دهد.که انسان را به سعادت و کمال نهایی سوق می

 کندیم. به عبارتی عقل نظری مسائلی را درک کندمیدرک کلیه معارف نظری را ادراک 

ه وابسته ب هانآیعنی اموری که بودن و یا عدم  ،ها استها و نیستکه مربوط به هست

وابسته به وجود و عدم ما  هاآن خلاف عقل عملی که وجود و یا عدم هوجود ما نیست. ب

 است. 

ل نظری نسبت به عقل عملی اعلی و اشرف است، زیرا عقل نظری، استکمال . عق2

 واسطهبهقوه نظری نفس است و قوه نظری هم مقوّم نفس است، یعنی جایی که نفس 
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رسد و موجب بقای نفس پس از مفارقت نفس از بدن یمل فعال نظر و تعقل به عق قوه

ء با یشکه نسبت هر  زیرا عقل نظری بر تمامی معارف بشری اشراف دارد، چرا ،شودیم

ا او اگر نسبت شئ ب)یا وجوب است (ئ با آن مساوی باشدش نسبتاگر )او یا امکان است

 . (باشد ضرورتلا اگر نسبت شئ با او )یا امتناع است (ضرورت باشد

، اتصال اسینابنا و نظریه عقل نظری به عقل فعال بر مبنای فلسفه مشّرسیدن  .8

 وردن عقل به عقل فعالآاست و بر مبنای فلاسفه صدرایی، اتحاد است نه اتصال. روی

 کندمیثر شدن از عقل فعال است و عقل نظری صورت از تعقل را دریافت أبه معنای مت

، سیناناب. به باور رسدمیای که به شناخت عقلی تا مرحله شودمیبع طن صورت منآو با 

تمامی مراتب عقل نظری می تواند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به عقل فعال متصل 

فس جایی که ن ،شوند. مرحله نهایی اتصال عقل نظری به عقل فعال، عقل بالمکه است

ل،  یل نهایی برسد و با قطع ارتباط از عقل فعاتواند به فضابا اتصال خود به عقل فعال می

 کمال آن نیز قطع خواهد شد.  

از  ؛، عقل نظری از همان ابتدای امر همراه انسان استسیناابنبر مبنای فلسفه  .1

کشاند ای که انسان به صورت جنین موجود است و او را به عالم صورت انسانیت میلحظه

رساند و در نهایت هم انسان را به سعادت و کمال ی میو در ادامه به حیات مادی و دنیا

دهد. اتصال به عقل فعال یعنی دادن صورت عقلی به عقل انسان)عقل ابدی او سوق می

ناخت و ش کندمیواسطه عقل فعال. انسان با این اتصال، صورت عقلی را اخذ ه نظری( ب

 .شودمی «للعالم العینی مضاهیاً یاًعقل عالماً»تا جایی که تمامی معارف برای او  کندمیپیدا 

 و مآخذ:منابع 

 قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی، (1831)ابراهیمی دینانی، غلامحسین ،

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 تحقیق احمد احوال النفس و رساله فی النفس بقائها و معادها، (1831)سیناابن ،

 داراحیا کتب العربیه.فؤاد الاهوانی، مصر: 

 (1881ــــــ) ،تحقیق محمود شهابی، اشارات و تنبیهات مع لباب اشارات ،

 تهران: دانشگاه تهران.
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 (1118ــــــ)شرح خواجه نصیر طوسی، بیروت: الاشارات و التنبهات، ق ،

 النعمان.

 (1141ــــــ)الله مرعشی نجفی ة، قم: مکتبه آیالشفا، ق. 

 (1838ــــــ) ،تحقیق عبدالله نورانی، موسسه مطالعات اسلامی و المعاد المبدا ،

 دانشگاه مک گیل با همکاری دانشگاه تهران.

 (1831ــــــ) ،ویرایش و مقدمه النجات من الغرق فی بحر الضلالات ،

 پژوه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.محمدتقی دانش

 (1831ــــــ) ،هران: دانشگاه تهران.، تحقیق: محمد تقی دانش پژوه، تالنجات 

 (1831ــــــ) ،آملی، قم: مرکز نشر زاده ، تحقیق حسنالنفس من کتاب الشفا

 .اسلامیه

 (1811ــــــ) ، تقریرات درس سید حسن سعادت مصطفوی، جاتنالهیات ،

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 (1113ــــــ)اده آملی، قم: بوستان ز، تعلیقه حسنالهیات من کتاب الشفا، ق

 .کتاب

 (1838ــــــ) ،شکوات، همدان: دانشگاه ، تصحیح محمد مدانشنامه علایی

 .بوعلی

 (1814ــــــ) ،تصحیح و مقدمه حسین خدیوجم، تهرانرساله اوضحیه ،: 

 انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

 (1144ــــــ)قم: بیدارفرسیناابنرسائل ، ق ،. 

 (1831ــــــ،) رساله( تصحیح سید محمود طاهری، قم:  13)ئلمجموعه رسا

 انتشارات اشراق.

 بیروت: احیا التراث العربی.لسان العرب، ق(1113)ابن منظور ، 

 (1831اکبریان، رضا،) «نسبت میان عقل نظری و عملی از دیدگاه ملاصدرا» ،

 .31خردنامه صدرا، ش

 تهران: هرمساساس التوحید، (1833)آشتیانی، آقامیرزامهدی ،. 

 قم: اسرا.شناسیدین(، 1814الله)جوادی آملی، عبد ، 
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 (1833ـــــــــــــــــ) ،قم: اسراشکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی ،. 

 قم: نشر پژوهشگاهفلسفه مضاف، (1814)خسرو پناه، عبدالحسین ،. 

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.لغتنامه دهخدا، (1834)دهخدا، علی اکبر ، 

 انجمن و  زاده تهران:، تصحیح نجفشرح الاشارات، (1831)رازی، فخرالدین

 . آثار مفاخر فرهنگی

 تهران: برهان.شناخت در فلسفه اسلامی ،(1831)سبحانی، جعفر ، 

 تهران: دانشگاه شرح اشارات و تنبیهات، (1833)سید حسن ،سعادت مصطفوی ،

 .امام صادق

 فی علوم الحقایق  ةیرسائل الشجرة الاله، (1838)الدین محمدشهرزوری، شمس

 .تهران: موسسه حکمتالربانیه، 

 عی دره بیدی، تهران: ، ترجمه منوچهر صانفرهنگ فلسفی، (1831)صلیبا، جمیل

 حکمت.

 قم: موسسه نشر اسلامی. ،هبدایة الحکم ق(،1113)طباطبایی، محمدحسین 

 تهران: انتشارات الزهراالسیاسة المدنیه، (1833)فارابی، ابونصر محمد ، . 

 تهران: نگاه معاصر.شناسیاخلاق دین، (1831)فنایی، ابوالقاسم ، 

 مجله ذهن، «یناسابنمعرفت یقینی از دیدگاه »، (1834)قوام صفری، مهدی ،

 .3ش

 الدین آشتیانی، ، تصحیح، جلالانوار جلیه، (1831)مدرس زنوزی، ملاعبدالله

 .تهران: امیر کبیر

 تحقیق محمد باقر ملکیان، شفا شرح الهیات، (1811)مصباح یزدی، محمد تقی ،

 .قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 (1831ـــــــــــــــــــــ) ،ارش محسن گ، نترجمه و شرح برهان شفا

 . غرویان، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 (1833ـــــــــــــــــــــ) ،الملل.، تهران: نشر بینفلسفه اخلاق 

 ن الدی، تحقیق جلالفی المناهج السلوکیه ةالشواهد الربوبی، (1834)ملاصدرا

 شتیانی، تهران: نشر دانشگاهی.آ
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 (1833ـــــــ)، بیدار.: خواجوی، قممحمد  تحقیق: ،القرآن تفسیر 

 (1838ـــــــ) ،وی، تهران: اجو، ترجمه و تحقیق: محمد خشرح اصول کافی

 پژوهشگاه علوم انسانی.

 (1111ـــــــ)بیروت: موسسة التاریخ العربیالهدایة الثیریةشرح ، ق ،. 

 (1113ـــــــ)نور. طلیعه: قم ،الاربعة العقلیه الحکمة المتعالیة فی الاسفار، ق 

 (1838ـــــــ) ،سسه ؤم :، تحقیق محمد خواجوی، تهرانمفاتیح الغیب

 تحقیقات فرهنگی.

 اعتماد، تهران: ، ترجمه شاپور یشناسمعرفتتاریخ ، (1831)هاملین، دیوید

 اه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.پژوهشگ

 
 

 


